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معتمدآریا در افتتاح
نمایش «کافه فرانسه» 

شرق: فاطمه معتمدآریا با حضور در 
آیین افتتاح نمایش «کافه فرانســه»، 
جدیدترین اثر نمایشــی مهران رنجبر 
در مقام کارگــردان، چتــر تئاتر باران 
را بــرای ایــن نمایــش گشــود. آئین 
افتتــاح جدیدتریــن نمایــش مهران 
رنجبــر با عنــوان «کافه فرانســه» با 
حضــور جمعــی از هنرمندان مطرح 
و شناخته شــده سینما، تئاتر، تلویزیون 
و اهالی رســانه در ســالن تئاتر باران 
برگــزار شــد. در این مراســم فاطمه 
معتمدآریا، بازیگر ســینما و تئاتر چتر 
نمادیــن تئاتر بــاران را بــه  کارگردان 
«امــروزه  اهدا کــرد:  نمایــش  ایــن 
نمایش دیدن و نمایش دادن در قیاس 
با گذشــته بسیار متفاوت شده است و 
ژانرهای مختلف  در  نمایشی  هرگونه 
را که بخواهید، می توانید روی صحنه 
ببریــد». معتمدآریــا همچنین متذکر 
شــد: «من اولین باری است که چنین 
کاری را بــه معنــی افتتــاح نمایش 
تجربه می کنم و خوشحالم که امشب 
در اینجا حضور دارم». او با بیان اینکه 
مناســبات تئاتر متفاوت شــده است، 
بیــان کرد: «ما از نســل کهنه پرســت 
تئاتــر هســتیم، زمانی کــه تئاتر اجرا 
می کردیــم، هیچ گاه عادت نداشــتیم 
که همــه بایســتند و هیــچ انتظاری 
از تماشــاگران نداشــتیم امــا امروزه 
نمایش دادن  و  نمایش دیدن  مناسبت 
متفاوت شده است». معتمدآریا ادامه 
داد: «ماه گذشته ما در تئاتر باران اجرا 
داشــتیم؛ اینجا یک ســالن خصوصی 
پر از مهر اســت، ممکن است هنوز با 
ایده آل های ســالن فاخر تئاتر فاصله 
داشته باشد ولی پر از عشق و محبت 
است».در ادامه مراسم مهران رنجبر، 
کارگردان نمایش «کافه  فرانســه» نیز 
ضمن تشکر از تمام هنرمندانی که در 
این مراسم حضور داشــتند، با گرفتن 
چتر تئاتر بــاران از فاطمه معتمدآریا 
گفت: «یکی از بهترین روزهای زندگی 
من این اســت که افتتاحیــه نمایش 
ما بــا حضــور بانوی ســینمای ایران 
شکل گرفت». او ادامه داد: «نمایش 
«کافه فرانسه» به عنوان دومین تولید 
کمپانی تئاتر باران روی صحنه می رود 
و امیدواریــم روزهای خوبی را در این 

سالن تجربه کنیم».

آتیلا پسیانی 
به «باغ آلبالو» می رود

شــرق: آتیلا پســیانی مهرماه امسال 
نمایــش «بــاغ آلبالــو» را در تــالار 
«چهارســو» تئاترشــهر بــه صحنــه 
می برد. این نمایش ســال گذشته در 
سی وسومین جشنواره تئاتر فجر اجرا 
شــد و قرار است از ۲۲ مهرماه امسال 
روی صحنه برود. «بــاغ آلبالو» یکی 
از مشــهورترین آثار آنتــوان چخوف، 
نمایش نامه نویــس نامــدار روســی، 
اســت کــه بــا دراماتــورژی محمد 
چرمشــیر و به عنــوان کاری از گــروه 
تئاتر «بــازی» اجرا خواهد شــد. این 
نمایــش در جشــنواره تئاتــر فجر با 
بازی بهاره رهنما، ســحر دولتشاهی، 
رامیــن ناصرنصیر ، فاطمه نقوی، نگار 
عابدی ، سروناز نانکلی، ستاره پسیانی ، 
خسرو پســیانی ، مهدی صدر، روح  االله 
حق گوی لسان ، نوید جهان زاده  و آتیلا 
پســیانی اجرا شد و پســیانی امیدوار 
است که در اجرای عمومی هم همان 
بازیگران بتوانند حضور داشته باشند. 
به زودی  تئاتر همچنیــن  بازیگــر  این 
با نمایــش «کالیگــولا» روی صحنه 
مــی رود و در کنار بازیگــران دیگری 
مانند صابر ابر، ســعید چنگیزیان و... 

به ایفای نقش می پردازد. 

تماشا خانه

چند سطری درباره «شنیدن» کار امیررضا کوهستانی
مواجهه حقیقی با واقعیتی تلخ و معاصر

رضا آشفته: حُســن نمایش شنیدن نوشته و کار امیررضا کوهستانی 
مثل دیگر کارهایش در اینجاســت که مخاطب را میخکوب می کند. 
او روالی را در این سال ها پیش گرفته که پیوسته حداکثر مخاطبانش 
را به چالش می کشــاند و این چالش به شــکل شهودی و حسی ما 
را به کشــف نکاتی رهنمــون می کند که درواقع جــزء چالش های 
زندگی اند و هر انســانی ممکن است در طول زندگی اش بارها دچار 
آنها شود. همین شنیدن یک رویداد که بیشتر می تواند توهم و دروغ 
باشد تا واقعیتی قابل استناد که بارها آدم ها و زندگی هایشان را ازبین 
برده اســت، نکته ای ظریف و قابل اعتناست. اینکه ماجراهایی بدون 
دلیل و منطق نقل قول آدم ها می شــوند و هیچ گاه سندیتی ندارند! 
اینکه در خوابگاه دانشــگاهی دختران و در شب عید نوروز جمعی 
اندک از دانشــجویان برای انجام پایان نامه هایشان مجبور به ماندن 
شــده اند و در این بین دختری توانسته یا خواسته پسری را به اتاقش 
ببرد؛ این مســئله ای نیست که راحت ممکن شود اما اتفاق افتادنش 
هم امری شدنی اســت. در اینجا ندا (آیناز آذرهوش) ممکن است 
با دوســت پسرش دیداری در شب عید داشته باشد اما حتی یک نفر 
هم متوجه حضور این پســر در خوابگاه نشده اســت و بنا بر تعبیر 
همگان شــاید بــا هلی کوپتر او را در طبقه چندم خوابگاه گذاشــته 
باشند که او بدون استفاده از آسانســور و پلکان توانسته باشد خود 
را بــه اتاقی در طبقه هفتم خوابگاه برســاند. آن هم فقط ســمانه 
(مونا احمدی) توانســته باشد در زمان مراجعه و همان نزدیکی در 
این اتاق متوجه صدا و حضور پســر در خوابگاه شده باشد. اما هیچ 
تصویــر واقعــی و حقیقی ای  از این حضور وجود نــدارد و می تواند 
توهم محض باشــد، چون ندا در پاسخ به پرسش های سمانه قضیه 
را جدی پاســخ داده اما قصدش شــوخی و به سخره گرفتن یک امر 
ناممکن اســت. ماجرا از دهان ســمانه به یک دختر دیگر و بعد به 
مســئول خوابگاه می رسد و نتیجه اخراج ندا از دانشگاه است چون 

با هیچ منطقی نمی تواند این ناممکن را انکار کند. 
شیوه بیانی تئاتر امیررضا کوهســتانی نوعی تئاتر شهودی است 
که در آن زبان و گفتار، اصل و اســاس می شــود. بازیگران مجبورند 
ریز حرف بزنند و اصطلاحا مینیاتوری قضایا را بر ما روشن کنند. این 
تکنیــک در نوعی ضرب آهنگ گفتار نرم و جزئی نگار چون تیک تاک 
آرام یک ساعت شماطه دار بر ما متجلی می شود. شاید این اتکای بر 

گفتار کار را بر ما سخت تر کند. 
ما ایــن قضایا را در مــدار دایــره وار و تکراری بــه حقیقتی زیبا 
درک می کنیــم و حــق را بــه ندا می دهیــم که خطاکار نیســت و 
دچار ســوءتفاهماتی شــده و دارد به نوعی قربانــی این بگومگو و 

سین جیم های الکی مسئول خوابگاه می شود. 
اما درنگــی دوباره در مواجهه با روح ندا که بعدها خودکشــی 
کرده و نتوانســته است در مدار درســت زندگی قرار بگیرد، نیازمند 
بازنگری اســت. او با رفتن و کوچ امیرحســین دچار افسردگی شده 
و نتوانســته با کودک درون زهدانش به بقای زندگی امیدوار باشد و 
سرانجام خود را کشته است، این بخش از نمایش می تواند باورپذیر 
باشد اما نحوه ورود و جنس مواجهه روح ندا که در دل تماشاگران 
قرار دارد و این حقایق تلخ را به ما یادآوری می کند، چندان از منطق 
درســت اجرائی برخوردار نیست. وگرنه وضعیت می تواند منتزع از 
واقعیــت جلوه کند و حضور روح و احضــار روح و مواجهه با روح 
نیز در آن ممکن خواهد بود، اما درحال حاضر این نوع شــمایل روح 
کــه یک بازیگر (مهین صــدری) هم ایفای نقش مســئول خوابگاه 
دختــران و هــم روح ندا را عهــده دار اســت و در دو حالت هم در 
جایگاه تماشاگران نشسته است، نمی تواند جلوه درست و منطقی و 

تأثیرگذاری به خود بگیرد. 
«شنیدن» را باید دید، چون تکیه ای از آن گوشه ای از واقعیت های 
تراژیکی اســت که تاریخ اجتماعی و معاصر ما دچارش بوده و این 
نــوع مواجهه ما را در اصــلاح درونمان و رعایــت اخلاقیات برای 

راحت نهادن آدم ها برای حفظ حریم ها آگاه می کند. 

سن

اجرای اپرای «عروسک پشت پرده» 
در «فستیوال اپرای تت آ تت»

اپرای «عروسک پشت پرده» ۱۵ و ۱۶ مرداد به رهبری دارا مورگان 
در «فســتیوال اپرای تت آ تت» و در ســالن کینگز شهر لندن به اجرا 
درمی آید. امیرمهیار تفرشــی پور، کارگردان «عروســک پشت پرده»، 
گفت: «آنســامبل اپرای «عروســک پشــت پرده» شــامل ۱۱ نوازنده 
و هفت خواننده اســت و به رهبری دارا مورگان اجرا خواهد شــد. 
لیبرتوی این اپرا به زبان انگلیســی و مدت آن ۷۰ دقیقه است که در 

دو پرده اجرا می شود». 
این آهنگ ساز در ادامه افزود: نوازندگان گروه از چیره دست ترین 
نوازندگان موســیقی مدرن در انگلســتان هســتند که ازجمله آنها 
می توان به نوازنده ابوا کریستوفر ردگیت اشاره کرد. این اولین اپرای 
مجلســی مدرن به زبان انگلیسی است که آهنگ ساز و نویسنده آن 
ایرانی است. «فستیوال اپرای تت آ تت» در سال ۱۹۹۷ برای اولین بار 
 (Bill Bank Jones) در شــهر لندن توســط کارگردان بیل بنک جونز
بنیان گذاری شده است. این فستیوال سالانه در سه سالن شهر لندن 

اپراهای مدرن را روی صحنه می برد.

هنر
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صفحه 10 ائتلافی با محوریت ریاض، تل آویو و مسکو تشکیل نمی شود
صفحه 11 ریاض نگران آینده ای بدون واشنگتن
صفحه 12 تماشای ابتذال در ۴ ساعت

فرزانــه ابراهیــم زاده: راضی کردن امیررضا کوهســتانی بــرای حرف زدن 
درباره «شنیدن» کار ســاده ای نیست. او که در ۱۰ سال گذشته رکورد اجرای 
نمایش هایش در خارج از مرزهای ایران را به دســت آورده، ترجیح می دهد 
تازه ترین اثرش دیده و شنیده شود تا خودش بخواهد درباره آن صحبت کند. 
کوهستانی که بعد از «در میان ابرها» کار تازه ای در تئاترشهر به صحنه نبرده، 
با یک ایده تازه به استوانه چهارراه ولیعصر آمده است. او نمایشی را به روی 
صحنه آورده اســت که جز یک دوربین Go pro یک صفحه اسکرین بزرگ 
نمایشــی که هیچ دکوری ندارد و برپایه کارگردانی و متن و بازی اثری را به 
مدت ۸۰ دقیقه به تماشاچی نشان می دهد که ذهن تماشاگر را با خود درگیر 
می کند. شنیدن در ادامه آثار قبلی او بر تم ترس و عذاب وجدان از یک خطا 
شکل گرفته است. کوهستانی در شــنیدن یک قدم اما از کارهای قبلی خود 
جلوتر آمده اســت و اثری را کاملا براساس توانایی بازیگرانی به صحنه برده 
است که از ترکیب دو نسل پشت سرهم هســتند. حضور الهام کردا و مهین 
صــدری در کنار مونا احمدی و آیناز آذرنوش که از نســل تازه ازراه رســیده 
تئاتر هســتند، به نظر یک ریســک بزرگ می آید. اما کوهستانی که به همراه 
محمدرضا حسین زاده چندین ماه زمان گذاشته تا این دو بازیگر جوان را پیدا 
کند آن را ریسک نمی داند و معتقد اســت که هردو این بازیگران، بازیگران 
باهوشی هستند که توانستند آنچه او در شنیدن به دنبالش بوده است را در 

کنار الهام کردا و مهین صدری به تصویر بکشند.

«شــنیدن» در نظر اول با نــگاه تازه به اجرا روی صحنه آمده اســت. ما  �
در ایــن اجرا با یک تئاتر صرف روبه رو نیســتیم. نمی خواهم بگویم که صرفا 
اینستالیشن یا پرفورمنس اســت اما گونه ای از تئاتر است که نمی شود آن را 

تئاتر کلاسیک مبتنی بر قصه دانست.
از بعــد ایوانــف؛ از دیوار چهارم و سالگشــتگی و هم در شــنیدن و احتمالا 
کارهای بعدی ام، تئاتر به معنی درام برای من مطرح نیســت. یعنی دیگر دنبال 
یک درام که ســروته و قصه دارد نیستم. آشنایی بیشتر من با هنرهای تجسمی و 
درگیرشــدنم در گونه های اجرائی معاصر که اشاره کردی و از یک سو درسی که 
خواندم، باعث شــد تا در نگاه تئاتری ام تجدیدنظر کنم. تا قبل از ایوانف به دنبال 
درام قصه گــو بودم. اما این ســه کار آخرم یک زمینــه ای را ایجاد کرد تا به جای 
داســتان فرم را به ســالن بیاورم. در بخش اول دیوار چهارم هم شما با اتفاقات 
فرمالی که در متن می افتد روبه رو می شــوید. یعنی از قالب فرمال داســتانی به 
قالب روایی صوتی می  روید. شما با کلماتی روبه رو هستید که پشت هم می آیند 
و شما قرار است یک هارمونی و آهنگ را بشنوید که برای مخاطب جذاب باشد؛ 
اتفاقی که در سالگشتگی و شــنیدن هم افتاد و خیلی به هم نزدیک  بود عبارت 

بود از اینکه به جادوی تکرار پی  بردم.
به شباهت ها و پیوستگی های شنیدن با سالگشتگی اشاره کردی. اما ردپای  �

کارهای دیگر تو هم در این اثر هست؛ مثلا در صحنه آغازین جایی که سمانه 
و ندا مقابل تماشاچی می ایســتند و صحبت می کنند، فکر کردم با اثری مثل 

دیوار چهارم روبه رو هستم.
شــنیدن وام دار خیلی از آثار قبلی من است. من دو ارجاع خیلی اساسی به 
تجربه های اخیر دارم. همان دو خواهر دوقلو که یکی کشته می شود و دیگری با 
آن مردی که عاشق خواهرش بوده است، ازدواج می کند. یک جور عذاب وجدان 
و نارضایتی همراهش هســت. تا اینکه بعد از ۹ ســال خواهــرش را در خیابان 
می بیند و شــروع دیالوگ های شنیدن، درست همان دیالوگ هایی است که میان 
آن دو خواهر آغاز می شــود. همان که می گوید ســلام - ســلام – خوبی...، این 
میزانســنی که اشــاره کردی که یک نفر رو به تماشــاگران صحبت می کند آنجا 
دیده می شــود، در این کار هم هست و همچنین کارهای دیگر من. اصولا من این 

میزانسن را خیلی دوست دارم.
در سالگشــتگی هــم بازیگــران درحالی که رو بــه تماشــاگران بودند،  �

دیالوگ هایشان را می گفتند. این فرم در صحنه پایانی ایوانف که دو بازیگر رو 
به تماشاچی بودند هم اجرا شده بود؛ اما در پاره دوم دیوار چهارم این اتفاق 

خیلی پررنگ می افتاد.
بله؛ آنچه من سعی کردم در شــنیدن تجربه کنم این بود که المان هایی که 
کلیت کاراکتر تئاتری را می سازند، پیدا کنم. در شنیدن کاری که کردم این بود که 
این ســؤال را مطرح کردم که یک کاراکتر را چه چیزهایی می سازد؟ یک بخشش 
متنی است که قرار است توسط یک بازیگر بازی شود. بازیگر تشکیل شده از بدن 
و صدا و متن برای مخاطب که در یک کلیت قرار می  گیرند. من در نوشتن سعی 
کــردم اینها را از هم تفکیک کنم. ما صحنه هایی داریم که پیش از جواب ها باید 

سؤال ها را حدس بزنید.
مثل صحنه اول... .  �

بله صحنه شروع نمایش که در فاصله سکوت باید بفهمیم چه سؤال هایی 
مطرح می شود، بعد صدا وارد می شود و صدایی داریم که بدن ندارد. درعین  حال 
همان طور که گفتی صددرصد نیست. بدنی دارد که در آستانه ای قرار دارد که تو 

نمی دانی آیا مجازی ببینی یا خیر یا اصلا حوصله داری ببینی اش یا نه؟
 این هم یکی از نکات جالب بود. در اجرایی که من دیدم تقریبا هیچ کدام  �

از تماشاگران تا ردیفی که نشسته بودم - ردیف ۳ - برنگشتند به ردیف پنجم 
که مهین صدری نشسته بود و از آنجا صحبت می کرد، نگاه کنند.

درســت می گویی. تجربه خودم هم همین بود در یکی از اجراها از یکی، دو 
ردیف بالاتر، متوجه شــدم بعضی از تماشــاچی ها برای اینکه خیال شان راحت 
شود یک نفر هســت که حرف می زند، فقط برای چند ثانیه چک می کنند. اتفاقا 
جاهایی که صدای مهین تغییر می کنــد و یک بغض زیری در صدایش می آورد 
که از تخصص هایش اســت، تماشــاچی بــاز برمی گردد و به او نــگاه می کند. 
این وضعیت برزخی که تماشــاچی میان دیدن و شــنیدن قــرار دارد و به قول 
مانی حقیقی کــه می گفت آدم نمی داند که باید نگاه کنــد یا نگاه نکند، جالب 

اســت. این صدا اگر مثل سالگشــتگی پلی بک بود خیال تماشاگر راحت بود که 
صدایی اســت که پخش می شــود. اما همین که این صدا جسمیتی داشت که 
بین  ماســت و آســتانه ای دارد که تو نمی دانی آیا مجاز به دیدن هستی یا خیر؟ 
تماشــاچی اصولا ترجیح می دهد موقعیتش را حفظ کند. یعنی دوست دارد در 
یک موقعیت باشــد. چرا ما تماشاچی را در تاریکی قرار می دهیم؟ به خاطر این 
کــه او می خواهــد در یک وضعیت ثابت نمایش را ببینــد و درک کند. اما وقتی 
تماشــاچی را در وضعیتی قرار می دهی که کمی این آرامشی که در آن صندلی 
دارد سلب می شود، وضعیت جدیدتری را تجربه می کند. در عین حال برایم مهم 
بود که وضعیت آزاردهنده ای هم برای او نباشد. در شنیدن، من به شدت عباس 
کیارستمی هستم. ردپای آثار کیارستمی در کارهای من کم نیست اما در شنیدن 
از همه بیشتر است. یکی از آبشخورهای اصلی این نمایش، مشق شب بود. یک 
بار از خودش شــنیدم که تو همسن بهمن هســتی. وقتی فیلم را برای اولین بار 
دیدم برایم عجیب بود که چرا این بچه ها این قدر گیج هستند.توجیه هم این بود 
کــه اینها بچه های دوره جنگ بودند و بعــد یادم آمد که بهمن هم در این فیلم 
بازی می کند و بعد فکر کردم احتمالا من هم اگر در این فیلم بودم همین شکلی 
بودم اما، حالا آدم دیگری هستم. ایده ای که یک شخصیت را در دو زمان ببینیم 
از همین جا آمد. به بخش بازیگری برگردیم یک بار در تمرین ها مشــق شــب را 
گذاشــتم و درباره این جزئیات نگاه کردن و حرف زدن با آدمی که پشت دوربین/ 
تماشاچی پنهان شده، حرف زد. اینکه چرا کسی به مهین نگاه نمی کند، شاید به 
این دلیل باشد که تماشاچی او را در صورت آن دو می بیند. صحنه یک منشوری 
می شود که بازتاب آن چیزی است که نمی بینی. این ایده را هم من از کیارستمی 
گرفتم. شما در فیلم «شیرین» هم یک فیلم دو ساعته را به واسطه ری اکشن های 

صورت بازیگران می بینید.
درنهایت هم این تماشاگر است که خودش را با شرایط تطبیق می دهد و  �

کاری را می کند که در دیدن تئاتر آموخته؛ دست به انتخاب می زند. همان طور 
که ما در صحنه انتخــاب می کنیم کدام بخش را به راهنمایی کارگردان بیینم، 

اینجا هم انتخاب می کند که بشنود یا ببیند و شنیدن را انتخاب می کند.
به لحاظ معمــاری، ما یک صحنه داریم اینجوری قرار داده شــده که تو در 
مقابل آن قرار داشــته باشــی. به مجرد اینکه دیوار چهارم شکســته می شود و 
صحنــه به جایگاه تماشــاچی می آیــد، این وضعیــت تغییر می کنــد. در تئاتر 
کلاسیک صحنه داخل تماشاچی ها نمی آید. اما در اینجا معادله به  هم می ریزد 
و همین جاســت که تماشــاچی به زمان نیاز دارد که خودش را با شرایط جدید 
تطبیق دهد حالا به ایــن وضعیت دوربین و جهان مجازی را هم اضافه کن. در 
صحنــه ای که الهام یا همان ســمانه بزرگ تر با دوربینی که روی چشــم زده به 
ســمت مهین / تماشاچی می آید، تماشاچی امکان انتخاب دارد که او را حقیقتا 
از نزدیــک ببیند یا مجازا تصویرش را روی پرده. برزخی دیگر مانند همان برزخی 

که مهین در آن گیر کرده بود.  

به شرایط کلاسیک صحنه  اشاره کردی که یکی دیگر از نکات قابل توجه در  �
شنیدن است. ما برای دیدن و شنیدن وارد بلک  باکسی به اسم تالار چهارسو 
می شویم. بلک باکسی که یک دفعه گسترش پیدا می کند و ما وارد بخش های 
دیگر تئاتر شــهر می شویم. آن هم نه با تصویر ضبط شــده که به وسیله یک 
دوربین کوچک که به چشم بازیگر گذاشته شده است. این بازیگر است که ما را 
با خود به صحنه بزرگ تری می برد که با اینکه ما می دانیم اینجا تئاتر است اما 
تصور می کنیم خوابگاه است. مثل اجرای دیگر صحنه. ما در صحنه هیچ چیز 
نداریم. دو بازیگر یک پرده بزرگ و یک دوربین به چشــم بازیگر. همه صحنه 
همین است. در کارهای دیگر تو یک حداقل هایی داشتیم. در سالگشتگی دو 

میز و دو ال سی دی و در دیوار چهارم دو صندلی.
من به دنبال یک فرم بودم. در پارت اول تا لحظه ای که دوربین روی چشــم 
آیناز که نقش ندا را بازی می کند گذاشــته می شــود، ما با یک نمایش رئالیستی 
رو به رو هســتیم. البته با تخفیف هایی. (مثلا همین که صــدای مهین را به قول 
تو نمی شــنویم). دیالوگ ها و بازی ها همه به نوعی رئالیســتی است. این حدودا 
نیم ساعت از نمایش است. در آن صحنه دو نفر در مقابل یک نفر ایستادند و به 
ســؤالات جواب می دهند. در این موقعیت احتیاج به هیچ چیزی نداشتم. اما از 
لحظه ای که دوربین وارد صحنه می شــود ما وارد ذهن ندا و ســمانه می شویم. 

وارد کابوس، یادآوری و یا فرار به جلو (فلاش فوروارد) آنها می شویم. 
 یک نوع متن موزاییکی در هم که در کارهای ایناریتو دیده می شود. �

که باید در کنار هم چیده شــوند. نه برای اینکه معنی از آن اســتخراج شود، 
بلکه یک ســؤال را مطرح کنم. این را ارجاع می دهم به اینکه بازیگر را تقســیم 
به صدا و بدن کردم. این تجزیه کردن در سینما به واسطه تجربه هایی که با بازی 
با زمان انجام می شــود و خیلی پیش تر از اینها در ادبیات امثال جویس و فاکنر 
آن را انجام داده بودند، اتفاق می افتد. اینها یک جذابیت های فرمال دارند و یک 
اتفاق معنایی به واسطه این تجزیه کلیت در ذهن تماشاچی می افتد و نه در اثر 
هنــری. در بعضی از آثار این تجربه های زمانی تحمیلی به نظر می رســد چراکه 
برای خودش مستقل عمل می کند. می خواستم دو زمان را در کنار هم قرار دهم. 
بــرای قرارگرفتن این دو زمان کنار هم نیاز بــود که چیزی را بنیان بگذارم. یعنی 
بگویم اول اینجا کجاســت و اینها کی هستند و بعد به سراغ اصل ماجرا برویم. 

پس ما آن نیم ساعت اول را احتیاج داریم تا به آن ارجاع کنیم.
 اتفاق اجرائی که اشــاره کردی و در تکرارهای پیاپی داســتان به صورت  �

اجرائــی اتفاق می افتد؛ در جهــان درام هم وجود دارد. ما با یک داســتان 
سیزیف وار رو به رو هستیم. داستان یک خطا یا یک گناهی است که شخصیت 
سمانه دارد با آن مواجه می شود و انگار هر روز خودش را با آن تنبیه می کند.

دقیقا. بعد از ایوانف یک تم عذاب  وجدان در کارهای من وارد شــده اســت، 
در این کار هم وجود دارد. کارکرد عذاب وجدان و گناه، تکرار یک واقعه در ذهن 
توست. در حال رانندگی هستی تصادف می کنی و یک نفر کشته می شود. ظاهرا 
این اتفاق با پرداخت دیه و رضایت اولیای دم تمام می شــود. اما ممکن است تا 
ابد در ذهن تو باقی بماند و تکرار شود. من آگاهانه کسانی را انتخاب می کنم که 

نمی توانند این ماجراهای ناگوار را فراموش کنند.
مثل سمانه... . �

و ایوانف. آدم هایی که این گناه یا خطایی که انجام دادند، در ذهنشــان تکرار 
می شود و برون رفتی از آن  ندارند.

 روایت ســیزیف وار دقیقا همین جا به عذابی هر روزه تبدیل می شود، از  �
اتفاقی که نمی داند درواقع چه سرنوشــتی داشته است. او یک اشتباه کرده و 
به آنچه شــنیده اعتماد کرده است. بعد برای اینکه به دردسر نیفتد دیگری را 
در خطر انداخته است. به نظر می رسد او با تکرار پی درپی ماجرای تنبیه خود 

دارد خودش را تطهیر می کند.
نکته ای که برای من در شــنیدن جالب بود این اســت که می توانم جهل به 
معنــی کم تجربه بودن و معصومیت را در کنار هم بگذارم و درام را با تقابل آنها 
شــکل دهم. شما با دو شخصیت رو به رو هستید که هنوز وارد زندگی نشده اند و 
اولین تجربه اجتماعی  شان را در خوابگاه از سر می گذرانند. پیچیده ترین مسئله ای 
که با آن رو به رو شــدند این اســت که من یک صدایی شنیدم. الان در مقابل این 
که صدایی شــنیدم باید یک واکنش نشــان دهم. بهترین واکنش چیست؟ برای 
آدم هایی که تازه وارد زندگی شده اند و به بلوغ اجتماعی نرسیدند، ممکن است 
این واکنش اشتباه باشد؛ اشتباه هایی که ممکن است ناخواسته به دیگران ضربه 
بزند. می گوید من ترسیدم به کمیته انضباطی بیایم. همین اشتباه کوچک، تراژدی 
را به وجود می آورد که تا آینده ای که ســمانه در آن زنده است، احساس گناه نیز 

سایه به سایه اش می آید.
این تنبیه و حس گناه هر روز با یک شــکل تکرار می شــود. در همین اجرا  �

ما با دو روایت از زندگی ندا روبه رو هســتیم؛ ندایی که در بزرگسالی به یکباره 
همان ارشد خوابگاه می شود و این حس بازجویی را انگار اوست که به سمانه 

می دهد.
من برای انتخاب بزرگســالی ندا ریســک بزرگی کردم ارشــد خوابگاه و ندای 
بزرگسال دو قطب مثبت و منفی نمایش هستند که به ظاهر حداقل هم پوشانی 
شــخصیتی را بــا هم دارند. به نوعی ایــن دو آدم خوبه و آدم بــده قصه بودند. 
مطمئن نبودم تماشاچی اســتحاله این دو شخصیت درهم را بپذیرد. از قسمت 
دوم نمایش کاملا نمایش در ذهن ســمانه اســت. صدا و تصویر و فیزیک آدم ها 
روی صحنه می تواننــد دروغ بگویند. چون یادآوری می شــود و در این یادآوری 
ممکن اســت چیزی را به یاد بیاوریم که دوســت داشــته باشــیم یا از آن متنفر 
باشیم. یک معادله کلی است همیشه ما بدترین چیزها را در ذهن می آوریم. این 
خاصیت ذهن اســت که وقتی به دنبال تصویری کردن اتفاقی هستی که خودت 
در آن حضور نداشــتی، بدترین شــکل را تصور می کند. (وقتی دیر خانه می آییم 
همه فکر می کنند اتفاق بدی افتاده اســت). در شــنیدن هم همین را داریم. در 
ماجرای ندا یک اتفاق کوچک بوده که فاجعه به بار می آورد. بال زدن پروانه باعث 
توفان می شــود. آن زمانی که تو احســاس گناه می کنی بدترین اتفاق ها در ذهن 

تو رخ می دهند.
 تم مهاجرتی کــه از «در میان ابرها» در کارهایت وجود داشــته انگار در  �

«شنیدن» خیلی کمرنگ باز هم هست.
درباره اینکه کمرنگ شــده، نمی توانم خیلی صحبت کنم. به این دلیل که در 
هر کاری که می نویسم به آن فکر نمی کنم که حتما باید در کارم باشد. ناخودآگاه 
اســت. مهاجرت همیشه برایم تم جذابی است. شاید به خاطر تکراری است که 
در ذاتــش هســت. در مهاجرت روتین زندگــی ات را داری اما در یک جغرافیای 
دیگر. ما ندا را داریم که مهاجرت کرده اســت. این اتفاق برای من چندین کارکرد 
داشــت. خیلی می ترســیدم «شــنیدن» به مرثیه ای برای زن ها تبدیل شود. این 
ماجرای تضییع حقوق زنان در جامعه اســت و خیلی هــا به آن پرداخته اند که 
خوب هم هســت. اما می خواســتم از یک زاویه دیگر به آن نــگاه کنم. یکی از 
دلایلی که ارشــد خوابگاه را دانشجو گذاشتم همین بود که نمی خواستم جنس 
همیشــه ظالم مرد رو به روی آنها قرار دهم. می خواســتم شــبیه خودشان در 
جایگاه بالاتر باشــد. برای من این مقابله بیشــتر این بود که آدم ها بیشتر نگران 
جایگاه خودشان هســتند. هم سمانه و هم ارشد هر دو نگران جایگاه خودشان 
هســتند. سمانه نه به خاطر ندا که به این دلیل که به خاطر یک درددل ساده به 
دردسر افتاده، می خواهد پای خودش را هرچه زودتر از ماجرا بیرون بکشد. ارشد 
هم می خواهد ماجرا را ماســت مالی کند تا خودش رها شود. می توانیم فراتر از 
ایــن هم برویم و بگوییم کســانی که این زنان را مقابل هــم قرار دادند به دنبال 
همین هســتند. اما به نظرم خامه روی کیکش زیاد می شد. حداقل موقعیتی را 
که می خواســتم بسازم این بود که دایره بسته زنان را بسازم که فقط مرد داستان 
یعنی امیرحسین نمی دانیم کجاست و نمی دانیم آمده است یا نه؟ این موقعیت 
برای من در «شنیدن» موقعیت جذابی بود. بحث مهاجرت امکان جذابی بود تا 
در کانتکس و جامعه ای دیگری ندا را بیینم که بار دیگر قرار است خود را اثبات 
کند. حتی اگر این اثبات در ذهن ســمانه باشد. او باید در دادگاه ثابت کند که در 
فلان رویداد سیاســی بوده تا بتواند پناهندگــی بگیرد. او در هر دادگاهی که قرار 

بگیرد نیاز به شواهد دارد و او همیشه این شواهد را از بین برده است.
ادامه در صفحه ۱۴
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یکی از آبشخورهای اصلی این نمایش، مشق شب بود. یک بار از 
کیارستمی شنیدم که تو همسن بهمن هستی. وقتی فیلم را برای اولین 

بار دیدم برایم عجیب بود که چرا این بچه ها این قدر گیج هستند.
توجیه هم این بود که اینها بچه های دوره جنگ بودند و بعد یادم آمد 
که بهمن هم در این فیلم بازی می کند و بعد فکر کردم احتمالا من هم 

اگر در این فیلم بودم همین شکلی بودم اما، حالا آدم دیگری هستم

امیررضا کوهستانی از «شنیدن» می گویدامیررضا کوهستانی از «شنیدن» می گوید

سیزیف و سمانهسیزیف و سمانه


